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بحث برائت
جلسه 20 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

استدلال قائلین به اصالة البرائة بر مدّعای خودشان را به آیه شریفه «وما کنَّا معذِّبِین حتَّ نَبعث رسو» بیان نمودیم.

پاسخ مرحوم شیخ در استدلال به آیه شریفه سوره اسراء بر اصالة البرائة

اشال که مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب رسائل به این استدلال دارد این است که این آیه شریفه مربوط به عذاب دنیوی
در امم گذشته و سالفه است؛ و کلمه «کنّا» منسلخ از زمان نیست. آیه اخبار مکند هر عذاب که در اقوام گذشته آمده و واقع
ندارد. مدعا این است که در شبهه وجوبیه، اگر کس شده بعد از بعث رسل بوده است. بنابراین این آیه شریفه با مدعا ارتباط
عمل را ترک کرد و در شبهه تحریمیه، اگر کس عمل را مرتب شد، استحقاق عقاب اخروی را ندارد. این اشال مرحوم شیخ

است به این استدلال.

اشالات وارد بر جواب مرحوم شیخ

از این اشال، مجموعاً چهار جواب داده شده است. اولین جواب این است که این آیه شریفه ذیل آیات قیامت در سوره مبارکه
اسراء واقع شده است؛ یعن اول آمده است (وکل انسٰن الْزمنَٰه طَئرهۥ ف عنُقهۦ ۖ ونُخْرِج لَهۥ یوم ٱلْقیٰمة کتَٰبۭا یلْقَىه منشُورا*
ٱقْرا کتَٰب کفَ بِنَفْس ٱلْیوم علَی حسیبۭا* من ٱهتَدَىٰ فَانَّما یهتَدِى لنَفْسهۦ ۖ ومن ضل فَانَّما یضل علَیها ۚ و تَزِر وازِرةٌۭ
وِزْر اخْرىٰ) بعد مفرماید (وما کنَّا معذِّبِین حتَّ نَبعث رسو) . پس این آیه ذیل آیات قیامت واقع شده، و نه تنها ادعا مکنیم

این آیه اختصاص به عذاب دنیوی ندارد ـ چون مرحوم شیخ در عبارت رسائل فرمود فیختص الآیة بالعذاب الدنیوی،  با این
قرینه، آیهی شریفه نه تنها اختصاص به عذاب دنیوی ندارد ـ بله اصلا ارتباط با عذاب دنیوی ندارد؛ آیات که صدر این آیه واقع

شده تماماً مربوط به آیات قیامت است. این جواب اول است که از اشال مرحوم شیخ در اینجا ذکر مکنیم.

در تمیل این جواب نتهای وجود دارد که در کلمات مرحوم محقق عراق(اعل اله مقامه الشریف) آمده است. ایشان فرموده
«وما کنّا معذّبین» ، بر فرض که به قول شیخ انصاری منسلخ از زمان نباشد و دلالت بر زمان ماض داشته باشد، اما ماض را

به لحاظ چه زمان ملاحظه مکنیم؟ اگر ماض را به لحاظ حال تلّم حساب کنیم، مجال برای فرمایش شیخ هست؛ اما اینجا
ماض نسبت به بعث رسل است، یعن مگوئیم هیچ وقت قبل از بعث رسل عذاب نیست و نبوده است. این نته در کلمات

صاحب منتق الاصول هم آمده که قبلیت به لحاظ زمان تلم نیست، بله قبلیت و ماضویت به لحاظ قبل از بعث رسل است. 

اما جواب دوم این است که از راه اولویت وارد شویم؛ بوئیم ما قبول مکنیم مراد از عذاب در این آیهی شریفه عذاب دنیوی
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است؛ اما اگر عذاب دنیوی قبل از اقامهی حجت انجام نمشود، به طریق اول عذاب اخروی نباید انجام شود؛ برای اینه
عذاب اخروی قابل مقایسه با عذاب دنیوی نیست. متوانیم اینطور تعبیر کنیم که عذاب دنیوی در مقابل عذاب اخروی لیس

بعذابٍ، بله براحة است. این اولویت هم در کلمات جمع از بزرگان از جمله مرحوم امام آمده است.

از همین جا، جواب سوم را هم عرض کنیم و آن این است که ما از آیه ی قاعده کل مخواهیم استفاده کنیم ـ که این به همان
اولویت نزدی است اما ی مقداری فرق دارد ـ مگوئیم بر فرض که مراد از عذاب در آیه شریفه عذاب دنیوی است، اما آیه در
مقام بیان اعطای ی ضابطه است. ضابطه این است که عذاب بدون اقامهی حجت معنا ندارد؛ طبق این بیان سوم مسئلهی قبح

عقاب بلا بیان مطرح مشود، و مگوییم آیه دارد مسئله قبح عقاب بلا بیان را ذکر مکند و به این قاعده عقلیه اشاره دارد.
«وما کنّا معذّبین» اینطور نیست که خداوند دارد سنّت و روش خاص خودش را بیان مکند، بله ی ضابطهی کل مبتن بر

قاعده عقل را بیان مکند. بعض از بزرگان مثل مرحوم محقّق شاهرودی در کتاب نتایج الافار از آیه، مفاد «رفع ما لا
یعلمون» را استفاده کردند. ما در جواب سوم گفتیم مفاد آیه قاعدهی قبح عقاب بلا بیان است، اما ایشان مفاد آیه را با مفاد

حدیث رفع ی گرفته است. 

مفرماید: در آیه، نف لازم شده و از نف لازم، نف ملزوم اراده شده است؛ لازم، عذاب است؛ خداوند نف عذاب را فرموده و از
این نف عذاب، نف ملزوم را اراده فرموده است؛ و مفرماید: ملزوم، وجوب احتیاط است؛ یعن این که آیه مگوید ما عذاب

نمکنیم، کنایه از این است که احتیاط واجب نیست. عدم وجوب احتیاط هم یعن جای که شما نمدانید و حم واقع برایتان
بیان نشده، آن حم واقع به حسب ظاهر از شما برداشته شده است؛ و این، یعن «رفع ما لا یعلمون» . اما باید گفت به هیچ
وجه آیه دلالت بر این معنا ندارد و همان است که بوئیم مفاد آیه، قاعده قبح عقاب بلا بیان است. آیه در کدام قسمت، مسئله

توانیم این را استفاده کنیم و آنچه مرحوم شاهرودی فرموده کاملااحتیاط و عدم احتیاط را مطرح کرده است؟ به هیچ وجه نم
خلاف ظاهر است و هیچ شاهدی بر آن نیست.

اما جواب چهارم ، جواب است که فقط در کلمات مرحوم صاحب منتق الاصول آن را دیدم؛ م فرماید: اصلا عذاب در آیه را
ممن نیست عذاب دنیوی معنا کنیم. ایشان کاری ندارد به اینه صدر آیه قرینه مشود بر اراده عذاب اخروی؛ بله مفرماید:

در این آیهی شریفه اصلا ممن نیست که عذاب را به عذاب دنیوی معنا کنیم. مفرماید عذاب در این آیه شریفه منوط شده
است به قیام حجت؛ و عذاب دنیوی نمتواند به قیام حجت منوط شود. مفرماید: أنّ العذاب الدنیوی لا یرتبط بقیام الحجة إذ
هو یعم الصالح والطالح والبیر والصغیر والرضیع. در جلسه گذشته عرض کردیم به عذاب دنیوی مگویند عذاب استیصال؛

«استأصل الشء» یعن شیئ را از ریشه درآوردن؛ عذاب دنیوی خدا عموم است که تر و خش با هم مسوزد؛ مؤمن و غیر
مؤمن، صغیر و کبیر، زن و مرد، همه از بین مروند. 

ایشان این نته را فرمودند که عذاب دنیوی این چنین است، ما چطور متوانیم آن را منوط به قیام حجت کنیم. چرا که در این
صورت، کس که مؤمن است و تمام مراتب ایمان و تقوا را هم دارد مورد عذاب واقع مشود، در حال که این آیه مگوید
کس که قیام حجت برایش شده و به آن توجه نرده و از آن اطاعت نرده، باید عذاب شود؛ نه کس که مؤمن است و تمام

شرایط ایمان را دارد. شما فقط ممن است ی جواب بدهید و بوئید همین مقدار که برخ به حرف رسول گوش نردند، در
عذاب دنیوی کاف است. به اعتبار اینه ف الجمله به حرف رسول گوش نردند، خدا همه را عذاب مکند. بنابراین، فقط این

اشال را مشود به جواب ایشان وارد کرد که اگر این غایت ف الجمله محقق باشد، در عذاب دنیوی کفایت مکند. اما اینه
مؤمنان نیز در بین عذابشدگان بودند یا نه؟ این را باید بررس کنیم.

وصلّ اله عل محمد وآله الطاهرین


